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و زيان، نظريه مشاركت در سود 
   ها و راهكارها چالش

  
  21/7/87:تاريخ تأييد  25/4/87:تاريخ دريافت

  *آقا نظري حسن ____________________________________________________________________
  

  چكيده
مـشاركت  «هاي مالي اعتباري اسلامي براساس نظريـة          ها و مؤسسه    از حدود چهار دهه پيش، بانك     

گـذاري و    نظر باعث افزايش سرمايهاين نظريه گرچه در ساحت ايده و . تأسيس شدند » در سود و زيان   
هـايي جـدي      هـا و مـشكل      شد، اما در ساحت اجرا و عمل با چالش          گسترش توزيع تسهيلات بانكي مي    

المللي، تعيين نرخ سـود معـين بـراي     هاي بهره بين هاي اسلامي از نرخ هاي سود بانك    چون اشتقاق نرخ  
هـا، فقـدان راهكـار مناسـب جهـت       خت بدهيسرمايه، خطر اخلاقي متقاضيان تسهيلات، تأخير بازپردا 

در مقاله با مروري فـشرده بـر اثـر نظريـه          . رو شد   هاي نهادي روبه    تأمين مالي دولت و فقدان زيرساخت     
روي بانكـداري     هـاي پـيش     گذاري و گـستردگي توزيـع تـسهيلات، چـالش           مشاركت بر ميزان سرمايه   

  . آنها پيشنهاد شده استكارهايي براي حل اسلامي مورد تحقيق قرار گرفته و راه

  .نرخ بهره، نرخ سود، مشاركت، بانكداري اسلامي، خطر اخلاقي :واژگان كليدي

  .JEL: L30, G21 يبند طبقه

                                                      
  Email: hnazari@hawzeh.ac.ir                     . دانشگاهعلمي پژوهشگاه حوزه و عضو هيئت .*
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  مقدمه
 مالي را ضـرور     كردن صاحبان وجوه و منابع مالي با متقاضيان آنها وجود بخش           هماهنگ

صلي بخـش مـالي     بنابراين هدف ا  . گيرد  نمي بدون اين هماهنگي بازار سرمايه شكل     . كند  مي
داري   در نظـام مـالي سـرمايه      . رشد اقتـصادي دانـست    جهت  توان تخصيص منابع در       مي را

سود ،  در نظام مالي اسلامي عنصر اساسي آن      اما  . نظام بهره است  دهي    رابطه وام محور اصلي   
  .شود شمرده ميواقعي 
 بخـش اعتبـاري مـستقل از بخـش واقعـي شـكل            ،  بهـره  براساس   شك در نظام مالي    بي

در ، كنـد   مـي و اهداف خاص خود را دنبـال راه  ،كه هر يك از دو بخش  اي    گونه هب،  گيرد مي
زيرا رشد بازار مالي بيشتر     . ممكن است رشد دو بازار هماهنگي لازم را نداشته باشد         ،  نتيجه

در نظـام   امـا   چنانكه عكس آن نيز ممكن است       . از بازار كالاها و خدمات امكان تحقق دارد       
كه رشد بازار   اي    گونه   به گيرد  دو بخش شكل مي     اين سود واقعي هماهنگي بين    براساس   مالي

اسـتقلال دو   از جهت نظري قابل اثبـات اسـت كـه           . مالي تابعي از رشد بخش واقعي است      
و تبعيـت بخـش     گذاري    باعث كاهش سرمايه  بخش اعتباري و واقعي در نظام مبتني بر بهره          

ــشاركت  ــه م ــي در نظري ــاري از بخــش واقع ــود اعتب ــان،  در س ــهو زي ــزايش  زمين ــاز اف س
مـورد بحـث    صورت ذيـل       به اشتغال و گستردگي توزيع تسهيلات است كه      ،  گذاري  سرمايه
  .گيرد قرار مي

   نظريه مشاركت آثار

  غال تو اشگذاري  افزايش سرمايه. أ
 دو گروه جدا از يكديگرند كه هر يك به    انگذار  اندازكنندگان و سرمايه    در نظام بهره پس   

در چنين وضعيتي برابري بـين      . ندكن  مي اقدام   گذاري  انداز و سرمايه    يزه سود بيشتر به پس    انگ
بلكـه يـك    . گذاري يك پديده فراگير براي نظام اقتـصادي نخواهـد بـود             انداز و سرمايه    پس

هـاي دو گـروه جـدا از     حالت اتفاقي و تصادفي است و آنگاه تحقق خواهد يافت كه تمايل          
انـداز مـورد      گذاري مطلـوب را بـا پـس         ب با هم قرار گيرد تا سرمايه      هم، در وضعيتي متناس   
 ،ويژه در شرايطي كه بهره پولي مثبـت را مـورد توجـه قـرار دهـيم                  به. درخواست برابر كند  



 

ي 
لام

 اس
صاد

 اقت
شي

ژوه
ي پ

علم
مه 

صلنا
ف

 /
ش

چال
ن، 

زيا
 و 

سود
 در

كت
شار

ه م
ظري

ن
 

رها
هكا

 را
ا و

ه
  

65  

  .)149 ـ 140:تا استوارت، بي(گذاري شود  اندازها سرمايه ي وجود ندارد كه تمام پسدليل
كردن اي در محدود    كند كه نرخ بهره نقش ويژه       مي كينز با صراحت بيان   ،  بر همين اساس  

. گذارد كه كارايي نهايي سرمايه بايد به آن برسد          مي رااي    زيرا پايه ،  كند  سطح اشتغال ايفا مي   
هرچه نرخ بهره بـالاتر باشـد       . كند  مي ها را محدود    گذاري ، سرمايه به عبارتي ديگر نرخ بهره    
متناسب با نرخ بهـره   ،  كه بازده انتظاري بالايي   شود    مي انجامگذاري    فقط به آن مقدار سرمايه    

حجم اشتغال را كـم     ي،  گذار پيشين داشته باشند و همين عنصر محدوديت در حجم سرمايه         
امـا در نظـام مـشاركت       ). 1349كينـز،   (دهـد     كند و اقتصاد را در اشتغال ناقص قرار مـي           مي

كنـد و      نرخ سود تغييـر مـي      گذاري ثابت نيست، بلكه متناسب با       سرمايه و كار هزينه سرمايه    
هـايي كـه ركـود        گيـرد در دوره     كننده مالي سود ثابتي براي سرمايه در نظر نمـي           چون تأمين 

آمدن هزينه سرمايه خـود را دارد،    آمادگي جهت پايين،آيد وجود دارد و سودآوري پايين مي  
طـور    و بـه  كنـد     گذاري عمـل نمـي      صورت عامل بازدارنده سرمايه     در نتيجه هزينه سرمايه به    

گذاري بيـشتر   طبيعي، در مقايسه با نظام بهره ـ كه هزينه سرمايه در آن ثابت است ـ سرمايه  
ها نرخ    از طرف ديگر، در نظام بهره وقتي واسطه       . پذيرد  تر انجام مي    و اشتغال در سطح وسيع    

اي ه  دهند، به همان نسبت با نرخ       كنندگان وجوه افزايش مي     بهره را براي تحرك بيشتر عرضه     
اما در  . دهند  گذاري را كاهش مي     گذار را افزايش داده، ميزان سرمايه       بهره بالاتر هزينه سرمايه   

هـاي سـود بيـشتر بـراي          تواننـد بـا پيـشنهاد نـرخ         هـا مـي     نظام مشاركت در سـود، واسـطه      
گـذاري كـاهش    اندازكنندگان، آنها را به تحرك بيشتر وادارند و در عـين حـال، سـرمايه              پس

 در. آيـد   دسـت مـي    هها ب   گذاري از تمام هزينه     سود در اين نظام از خالص سرمايه      نيابد؛ زيرا   
از اين گذشـته در نظـام       . گذاري بيشتري جذب كرد     توان سرمايه   واقع با چنين پيشنهادي مي    

ها و كارفرمايان عدم تقارن وجود دارد، كارفرمايـان           مبتني بر بهره بين جريان نقدينگي بانك      
بنابراين .  بهره ثابتي هستند كه ارتباطي به بازدهي حقيقي طرح ندارد          مجبور به پرداخت نرخ   

علـت همـين عـدم تقـارن بـين جريـان         اگر در برخي مراحل طرح به خوبي پيش نـرود بـه           
نقدينگي و بازدهي حقيقي طرح، و اجبار به پرداخت نـرخ بهـره ثابـت، نقـدينگي از طـرح                  

  . شود شتغال ميشود و اين باعث عدم ثبات در توليد و ا خارج مي
ــت  چــون  بنــابراين اولاً ــه ســرمايه را ثاب ــره چــون هزين ــرخ به ــين ــد بخــشي از   م كن

خلاف نظـام   بـر  گيرنـد،    نمـي  انجام،  توانند اين نرخ را پوشش دهند       نمي ها كه  گذاري سرمايه
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مانع از صورت  به در نتيجه ،داند  ميتابعي از مولديت سرمايهرا دار  سرمايهسود مشاركت كه 
بـا پيـشنهاد سـود      برخلاف نظام بهره در نظام مشاركت        كند و ثانياً     اشتغال عمل نمي   يد و تول

  .بيشتري را فراهم و سطح اشتغال را افزايش دادگذاري  توان زمينه سرمايه  ميبيشتر

  لات ي گستردگي توزيع تسه.ب
تـر    توزيع تسهيلات در نظام مشاركت از توزيع آن در اقتصاد مبتنـي بـر بهـره منـصفانه                 

. دست آورنـد   هها تمايل دارند كه سود بيشتري ب       زيرا در فرض اشتراك در سود بانك      ست؛  ا
امنيـت  فقـط    ،اما در نظام مبتنـي بـر بهـره        هستند،  شان نگران    درباره امنيت سرمايه  البته آنها   

مالي كسب دوبـاره    هاي    مؤسسهزيرا نرخ بهره ثابت و مهمترين دغدغه         است؛   سرمايه ملاك 
اعتبـاري و همچنـين     هـاي     مؤسـسه قـرارداد مـشاركت      است، اما دربـاره      نسرمايه و بهره آ   

  .كوشند  ميصاحبان وجوه به جهت داشتن منافع مشترك براي بازدهي بيشتر
هـاي كـوچكي كـه     هاي مالي ـ اعتباري براي تـأمين سـرمايه پـروژه     بنابراين مؤسسه

ون كارفرمايـان   بازدهي به نسبت قابل قبول داشته باشـند توجيـه اقتـصادي دارنـد و چ ـ               
كننـد كـه تـأمين        هاي متوسط و پايين جامعه تعلق دارند فرصتي پيدا مي           كوچك به طبقه  

مالي شوند اما در نظام مبتني بر بهره بيشتر اوراق قرضه دولتي در حـوزه صـنايع بـزرگ           
هـاي    شـوند و طـرح      كار گرفته مي    هايي مانند آن به     هاي چند مليتي و ديگر پروژه       شركت

ــ اعتبـاري     هاي مالي  سودآور باشند زمينه استفاده از منابع مالي مؤسسهكوچك هر چند 
 و  هـستند شـده     هـاي كمتـر شـناخته       چون صـاحبان آنهـا بـراي مؤسـسه        . را كمتر دارند  

داشتن نسبت به اصل سرمايه خود بيشتر متوجـه           دهنده به واسطه دغدغه     هاي وام   مؤسسه
گـذاري كوچـك و       ارنـد نـه سـرمايه     هاي معتبر گرايش د     گذاري بزرگ و شركت     سرمايه

بنابراين توزيع اعتبار در نظـام مبتنـي بـر بهـره بـه نفـع                . وابسته به سطح متوسط جامعه    
يابـد امـا در نظـام مبتنـي بـر             شده جريان مي    صاحبان صنعت بزرگ و ثروتمندان شناخته     

  ).1401جارحي، (شود  تر توزيع مي وجوه اعتباري منصفانه، مشاركت
نـرخ بهـره    است،   بسياري از كشورها كه نرخ تورم بيش از نرخ بهره            دراز جهت ديگر،    

چون بانك پس از كسر مخارج اداري و حاشيه سود خويش بخشي از             . شود   مي واقعي منفي 
-هـاي چنـدمليتي را بـه صـاحبان وجـوه          بهره دريافتي از صاحبان صنايع بزرگ و شـركت        
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 اسـت   پرداختـي كمتـر از نـرخ تـورم         و چون نرخ بهره      كند پرداخت مي ـ    كنندگانانداز  پس
  بنابراين نظام مبتنـي بـر بهـره قـادر نيـست            *.منفي است صاحبان وجوه   بهره حقيقي   اغلب  

خودكار با نرخ تورم تعديل شود و در نتيجه صاحبان وجـوه در وضـعيت نامناسـبي                 طور    به
يـرد نـرخ    گ  مـي  ها افزايش و تورم شكل     در نظام مشاركت آنگاه كه قيمت      اما   .گيرند  قرار مي 

كند در واقع نرخ بـازدهي حقيقـي نـرخ تـورم را               مي با نرخ تورم افزايش پيدا    ها    سود پروژه 
در مجمـوع در    كنند، اما   ممكن است ضرر    گذاري    تعديل و در نتيجه تعداد اندكي از سرمايه       

كـه كارفرمايـان و     اي    گونـه   ، بـه   نرخ بازدهي مثبت خواهد داشت     ،يك اقتصاد در حال رشد    
اندازكننـده    پـس بنـابراين   . خواهنـد شـد   مند    ندگان از اين نرخ بازدهي مثبت بهره      كنانداز  پس

متوسط كه قشر وسيعي از هر جامعه هستند به يك نسبتي از بهره حقيقي دست خواهند يافت                 
تر از وضعيتي است كه آنها در نرخ كشورهاي در حال توسعه              و در نتيجه توزيع درآمد عادلانه     

  .كنند د بهره اسمي نه حقيقي پرداخت ميرو هستن روبهكه با پديده تورم 
را تـر     تواند زمينه توزيع عادلانـه      مي از اين گذشته نظام مشاركت با قطع نظر از تورم نيز          

گاه بهره قـراردادي مـساوي بـا نـرخ سـهم سـود                زيرا با فرض نبودن تورم هيچ       كند؛ فراهم
هاي واقعي اقتـصاد جامعـه       بخشتمام  صاحبان وجوه از كل سود حقيقي نخواهد بود چون          

هـا بيـشتر از ديگـر         برخـي بخـش     سـود  طبيعـي طـور      بـه  بلكـه ،  دارنـد  ن سود حقيقي برابر  
رخ سهم سـود    بسا ن  ، چه ها بنابراين با فرض سود حقيقي بيشتر در برخي بخش        ست  ها بخش

اگر فرض بر اين    ديگر  به تعبير   .  آن است  بيشتر از نرخ بهره اسمي    ،  واقعي در نظام مشاركت   
كننـدگان خـود را   انداز گذاران در صورتي كه سهم سود واقعي پس         شد كه برخي از سرمايه    با

از برخي ديگـر    . كردند، نبود كردند بيشتر از نرخ بهره اسمي كه به آنها پرداخت             مي پرداخت
 علتي ندارد كه همان مقـدار       اند  ههاي با سود بيشتر مشاركت كرد       اندازكنندگان كه در بخش     پس

 در حـالي كـه در نظـام       اندازكنندگان دريافت كردنـد،       كنند، كه دسته نخست پس    بهره دريافت   
بنابراين در نظام    .يابد   آنها بيشتر از بهره و در نتيجه درآمد آنها افزايش مي            سود مشاركت سهم 

                                                      
هـا    داري است مقرراتي وجود دارد كه بانـك         در اغلب كشورها و از جمله امريكا كه در راس هرم سرمايه           . *

شده پرداخت كنند و از طرف ديگر در بسياري از كـشورهاي در حـال           توانند بيشتر از نرخ بهره تعيين       نمي
 نـرخ تـورم بـيش از        1980طور مثال، در تركيه در اوايل دهه          به. تورم بيش از نرخ بهره است     توسعه، نرخ   

  . درصد بود50
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تـر مـصرف      پذيرد و بـا توزيـع درآمـد منـصفانه           تر انجام مي    مشاركت توزيع درآمد منصفانه   
  .)1415اقبال، (خواهد كرد جامعه نيز تغيير مثبت 

اري در  ذگ ـ نظريه مشاركت در سود با اينكه در گستردگي تسهيلات و افـزايش سـرمايه             
اسـت كـه مـورد      رو    روبـه هاي گوناگوني     در ساحت عمل با چالش    ،  دارداثر  مقايسه با بهره    
  .گيرد بررسي قرار مي

  ها حل و راهها  چالش

  ملليلا هاي بهره بين هاي اسلامي از نرخ اشتقاق نرخ سود بانك. 1
المللـي هماهنـگ    هاي بهره بين   هاي ربوي نرخ بهره خود را با ميانگين نرخ          شك بانك   بي

گـر   بيـان ،   كه نرخ رسمي بهره بانكي لندن اسـت        (Libar)كنند در عمليات بانكداري ليبر        مي
بهره هاي    زيرا نرخ . كنند  هاي خود را با آن هماهنگ مي        ها نرخ  بانكديگر  شاخصي است كه    

هـاي بانـك اسـت؛      دارايـي (Opportunity cost)المللي جايگزين نزديك هزينه فرصت  بين
طـور    بـه . هاسـت   دهنده پايه ساير نرخ    گيرد كه نشان    ارها، نرخي شكل مي   بازتمام  چنانكه در   

گر اين نرخ اسـت و نـرخ زوريـخ            نرخ نفت برنت درياي شمال نمايان      ،در بازار نفت  مثال،  
سـازي      در تحقـق ثبـات بازارهـا و يكپارچـه         چنـين نرخـي     . ار طلاسـت  معياري بـراي بـاز    

تواند در صورتي كـه       به اين معنا كه بانك مي     . كند  ها نقش مهمي بازي مي      گيري قيمت  جهت
لاتر از آن نرخ دسـت      به درآمدي با  ،  كار اندازد  هالمللي ب   هاي خود را در بازارهاي بين       سرمايه

هـاي اسـلامي وجـود       بانـك دربـاره   اي    چنين گزينه . باشدسودمند  آن  دهي براي    تا وام . يابد
. كار گيرنـد    المللي با بهره به     رهاي پولي بين  هاي خود را در بازا      توانند سرمايه   زيرا نمي . ندارد
رپذيري آنها از ميانگين نرخ     اثهاي اسلامي و      رو نبودن نرخ ميانگين سود سرمايه بانك       از اين 
. يي اين نوع بانكـداري را بـه دنبـال داشـته اسـت             ادر كار المللي شك و ترديد       هاي بين   بهره
در كالاهـاي   طـور عملـي       هاي اسلامي بـه     بانكحاشيه سود در فروش اقساطي      طور مثال،     به

المللـي هماهنـگ شـده        زيرا سود در قالب اين قرارداد با بهره بين        . كند  تفاوت نمي گوناگون  
بـا  طور مثـال،      بهگين سود ساختمان     ميان ،در جهان تجارت  طور معمول     بهاست در حالي كه     

  .ديگر كالاها متفاوت است
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  راه حل 
روي بانكـداري    گزينـه پـيش   فقـط   رسد كه     المللي به نظر مي      چالش نرخ بهره بين    درباره

لامي نياز به شاخص و معيـار       هاي اس  زيرا هر چند بانك   . المللي نباشد   اسلامي نرخ بهره بين   
، سازند  ها از عمليات خود محقق مي      گونه بانك  ودي كه اين  دارند؛ اما از راه تعيين ميانگين س      

و سطح سود عمليات تأمين مـالي آنهـا را بـا آن            ،  توان به اين شاخص دسترسي پيدا كرد        مي
بديهي است كه تعريف چنين شاخصي به تشابه بازارهـاي مـالي            . ميانگين هماهنگ ساخت  

 نها را ممكـن آريسك در تأمين مالي   دهد كه مقايسه      زيرا معياري مي  . شود  اسلامي منتهي مي  
المللي در بازارهـاي مـالي       ي را دارد كه نرخ بهره بين      در واقع اين معيار همان نقش     . سازد مي
  .المللي دارد بين

  مدهاي منفي آناها و پي تأثير بازپرداخت بدهي. 2
در چـارچوب قراردادهـاي     هـاي اسـلامي در تخـصيص منـابع            بانكبسياري از   امروزه  

آورنده بدهي است كه    پديد ،فروش اقساطي مانند  اين نوع قراردادها    . كنند   رفتار مي  يمبادلات
هـا ماننـد ديگـر       زيـرا بانـك   . دهد  ها را كاهش مي    تأخير پرداخت آنها سود قابل انتظار بانك      

و سود در صورتي قابل دسترسي است كه        كوشند    ميهاي اقتصادي براي تحصيل سود       بنگاه
.  كننـد  بازپرداخـت بـدهي خـود را      شـده و بـدون تـأخير         ن تعيـين  ، در زمـا   بدهكاران بانك 

بازرگانـان و كـارگزاران     هـاي     بدهينشدن   سرچشمه چنين مشكلي در موارد بسياري وصول      
 براساس فروش كالا و خدمات خود       زيرا بدهكاران به بانك كه    . طرف قرارداد با بانك است    

بد و در نتيجه در سر رسيد بدهي خـود          يا  بيني آنها تحقق نمي     پيش،  كنند  بيني درآمد مي   پيش
  .شوند ميرو  روبهبه بانك با مشكل پرداخت 

و با اجرا   ،  تضمين،  هاي معين   وثيقهگرفتن ضمانت و    خود را با    هاي     طلببانك هر چند    
استحكام ضمانت اساس تأمين مالي نيست بلكه پايه اصلي ضـمانت           اما   كند، آنها وصول مي  

پذيرد و    حكم قضايي انجام مي   راه  ها از     بر اينكه اجرا وثيقه   زون  افاعتماد به كارگزاران است     
ها سود بانك از      شدن مدت وصول طلب     نتيجه با طولاني   در. طلبد  مي آن نيز فرصت طولاني   

  .رود دست مي
  :ها دو اثر منفي به دنبال دارد ها از جهت تأخير بازپرداخت بدهي كاهش سود بانك
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هـا كـه در نتيجـه امكـان           فراط و احتياط در گـرفتن وثيقـه       هاي اسلامي به ا     گرايش بانك . 1
زيـرا فقـط آنـان تـوان ارايـه          . كنـد   استفاده از تأمين مالي را به گروهي ثروتمند محدود مـي          

  ؛شود هاي لازم را دارند و سرانجام زمينه انحصار تداول ثروت در دست آنها فراهم مي وثيقه
ت تأخير احتمالي بـه بـالا بـردن حاشـيه           هاي اسلامي از جهت جلوگيري از خسار         بانك .2

.  شـود  خـسارت آن جبـران    ،  تا آنكه در فرض تحقق چنين تـأخيري       ،  كنند  مياقدام  سود  
گـذاري    هـا را در امـر سـرمايه         طبيعي است كه اين افزايش حاشيه سود هزينه اين بانـك          

  ).1411زرقا،  (يابد يي آنها كاهش مياافزايش و در نتيجه كار

  حل راه
ش سود سرمايه و در نتيجه ضعف       كاهباعث  ره شد تأخير بازپرداخت بدهي      چنانكه اشا 

گفته مجموع    پيشتوان جهت مقابله با مشكل        رو مي  شود از اين     مي  كارايي بانكداري اسلامي  
  : دادرا پيشنهادذيل حل  دو راه

چنـين شـرطي   قساطي به تأمين خـسارت تـأخير بـدهي؛    شرط در ضمن قرارداد فروش ا   . أ
  * كند؛لازم راكوشش ود كه بدهكار جهت پرداخت بدهي خود به بانك ش ميباعث 

بـدين  . كننـد  ر پرداخـت بـدهي خـود تخلـف مـي      افزايش هزينه اجتماعي افرادي كه د     . ب
هـاي بـانكي    صورت كه هر بانكي اطلاعات مربوط به تأخير بدهكار را بـه ديگـر شـعبه       

وي را در ضـمن     به آساني   ،  اربانكي موظف باشد كه با توجه به سابقه بدهك        نظام  . بدهد
شك افزايش هزينه اجتماعي تأخير از نوع چنين         بي.  نكند گونه قراردادي تأمين مالي    هيچ

  . گير داشته باشد چشماثر  كاهش تأخير بازپرداخت دربارهتواند  هايي مي محروميت
هـاي    مجمـوع دو راه شـرط در ضـمن قـرارداد و افـزايش هزينـه               كـارگيري      به در واقع 

  .شود كه چالش تأخير بدهي كاهش يابد مي، باعث عياجتما

  تعيين سود سرمايه مشتق از بخش واقعي. 3
جهت تجهيز منابع و تخصيص آنها نياز بـه          بانكي از گوناگون  هاي    طور طبيعي فعاليت   به

. آن سـنجيده شـود    گـذاري براسـاس       سـرمايه گونـاگون   هاي    نرخ و معياري دارد كه فرصت     
تفـاوت  گونـاگون،  حاشيه سود در جهان تجارت و توليد كالاهـاي       بديهي است كه ميانگين     

                                                      
اما شـوراي نگهبـان آن را   . اند بودن چنين شرطي را مورد مناقشه قرار داده        هر چند برخي از فقهيان شرعي     . *

  .گيرد ران مورد عمل قرار ميداند و بر همين اساس در بانكداري جمهوري اسلامي اي صحيح و نافذ مي
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با سود تجارت خودرو يـا      ،  تجارت دارو يا توليد آن    طور مثال سود درباره        به .گير دارد  چشم
هـاي بانـك اسـلامي ماننـد          شود كه فعاليت    فرض مي ديگر  به تعبير   .  نيست توليد آن يكسان  

هـاي   گيرنـد و بـا نـرخ        هم قرار مـي   مقابل  ازار  است كه در ب   گوناگون  هاي بازرگانان     فعاليت
رود كه حاشيه سود آنان در هر كالايي با حاشيه سـود در               انتظار مي ،  فروشند  رقباي خود مي  

هاي بانكداري اسـلامي چنـين اختلافـي رخ           در فعاليت ، اما   بازار آن كالا تناسب داشته باشد     
و گاهي  ،  شود   رايج هماهنگ مي   هاي بهره  حاشيه سود فروش اقساطي با نرخ     بلكه  . دهد  نمي

شود و تناسـبي      ميو زياد   اندكي كم   وي،  به تبع اعتبار مشتري از نظر مالي و اعتماد بانك به            
  .با حاشيه سود در بازار واقعي كالاها ندارد

  حل راه
: 1409ي،  صرم ـ(شك قالب قرارداد فروش اقساطي از نظر شرعي هيچ مشكلي ندارد              بي

تـوان فقـط از راه تغييـر قالـب و شـكل قراردادهـا         چالش را نمـي  حل اساسي اين.)51 ـ  54
عبارت ديگر حذف قرارداد بهره و جايگزيني قـرارداد فـروش اقـساطي يـا                 به. وجو كرد   جست

زيرا چارچوب قراردادها جنبـه حقـوقي ـ    . مثابه حذف بهره نيست  قرارداد مجاز فقهي ديگر به
پردازد امـا كميـت و مقـدار          فقهي دارند كه دانش فقه به صحت و بطلان قالب و شكل آنها مي             

شود براساس سازوكار عرضه و تقاضـا تعيـين           نرخي كه در اين نوع قراردادها در نظر گرفته مي         
  :را تعيين كند اند آنتو  اين سازوكار از دو را مي*.شود مي

  ؛نرخ سود نسيه مشتق از نرخ بهره قراردادي. 1
  .نرخ سود نسيه مشتق از نرخ سود سرمايه در بخش واقعي اقتصاد. 2

كنـد، امـا      در واقع سازوكار عرضه و تقاضا فقط نرخ سود فـروش اقـساطي را تعيـين مـي                 
را مشتق از نرخ بهـره قـراردادي        طور حتم اين تعيين نرخ        كدام الزام و قطعيتي ندارد كه به        هيچ

توانـد بـر      چنانكه مـي  . تواند براساس اشتقاق از نرخ بهره آن را تعيين كند           نكرده است بلكه مي   
البتـه بايـد توجـه      . پايه اشتقاق از نرخ سود سرمايه در بخش واقعي اقتصاد آن را تعيـين كنـد               

ه قـراردادي را تعيـين      داشت كه دانش فقه تعيين نرخ سود فروش اقساطي مشتق از نـرخ بهـر              

                                                      
طلبد كه تفكيك قلمرو فقه و اقتصاد مورد بررسي قرار گيرد كه از حوصـله                توضيح بيشتر اين موضوع مي    . *

  .مقاله خارج و در جاي مناسب خود بايد بر آن پرداخته شود
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كند بلكه آن را تعيين نـرخ سـود صـوري تلقـي               نرخ واقعي قرارداد فروش اقساطي تلقي نمي      
داند كه تعيين نرخ آن مشتق از نرخ          كند و در نتيجه اين نوع قرارداد را در صورتي مجاز مي             مي

  . سود سرمايه در بخش واقعي اقتصاد انجام پذيرد
هـاي   تـوان گـام     رو مي  به اطلاعات و آمار دقيق دارد از اين       محاسبه نرخ سود واقعي نياز      

  :را برداشتذيل نخستين 
را گـذاري     نرخ سود سـرمايه   ،  بانك مركزي ضمن بررسي ترازنامه چندين شركت دولتي       . 1

  ؛ كندها تعيين در اين شركت
 محاسبه و اعلام كند   ،  هاي تابعه  و شركت گوناگون  سازمان بورس نرخ سود را در صنايع        . 2

  گيري كنند؛ بتوانند بر مبناي آن تصميم انگذار كه سرمايهاي  گونه به
هـا   هـاي موضـوع قـانون ماليـات     وزارت اقتصاد و دارايي كه به بررسي ترازنامه شـركت      . 3

هاي   در بخش گيري    زمينه تصميم ،  تواند با محاسبه و اعلان نرخ سود واقعي         مي پردازد  مي
    كند؛خدمات را فراهم، توليد كالا، تجارت

هـاي گونـاگون      گذار كه مورد اعتمـاد نظـام بـانكي هـستند و در بخـش                هاي سرمايه   شركت. 4
هاي گونـاگون،     كنند، براساس اطلاعات دقيق درباره سود فعاليت        گذاري مي   اقتصادي سرمايه 

  .توانند ميانگين سود سرمايه را تعيين و در اختيار نظام بانكداري قرار دهند مي
. دسـت آورد    طور نـسبي بـه      توان نرخ سود متوسط واقعي را به        ته مي گف  از مجموعه پيش  

كارگيري نرخ سود واقعـي       البته بايد توجه داشت كه ساختار بانكداري نيز بايد متناسب با به           
  .اي كه بتوان خطر اطلاعات نامتقارن را به حداقل رساند گونه سرمايه، متحول شود به

  مخاطره اخلاقي. 4
خطـر   گـري مـالي    هـاي واسـطه     انكداري اسـلامي در روش    اسي ب هاي اس   يكي از چالش  

دارنـد  را  آن اطلاعـاتي  ،بديهي است كه در هر قراردادي هر يك از دو طرف        . اخلاقي است 
ديگـر  بهـاي   ،  بهـاي آن  ،   اين اطلاعات به موضوع قرارداد     ؛دكنن  ه در قرارداد بر آن تكيه مي      ك

. بـه طـرف ديگـر قـرارداد مـرتبط اسـت           و  ،  شرايط كنوني و مورد انتظار    ،  كالاها و خدمات  
 اخلاقي را فراهم     زمينه پديدار شدن خطر    ،دشواري دسترسي به برخي از اين اطلاعات لازم       

ـ   غير بدهي ـ  هاي تأمين مالي در قالب مشاركت د و بر همين اساس در مقايسه روشكن مي
 ـ   ،  وام با بهره   براساس   و روش تأمين مالي    الاتر از روش نخست از درجـه ريـسك خطـري ب
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زيرا در روش وام بـا بهـره بـراي انعقـاد قـرارداد بـدون خطـر                  . باشدروش دوم برخوردار    
هـايي    گيرنده و كفايت تـضمين     مانند توانايي مالي وام   تحصيل اطلاعاتي   ،  وام دهنده وسيله    به

داري   گيرنـده امانـت    اما اطلاعات مربوط به صـداقت وام      . ساني ممكن است  آبه  ،  دهد  كه مي 
در روش  امـا   گيري در بازپرداخت وام همراه با بهره ندارد          چشماثر  هاي واقعي     يزهو انگ وي  

نتيجه نهايي يعني تحقق سود و تقسيم ان با صاحب سـرمايه  صورت مشاركت    به تأمين مالي 
فقط وابسته به شرايط اقتصادي مناسب نيست بلكه بر امانتـداري و صـداقت عامـل                ) بانك(

از مهمتـرين  . شـود  ت در هنگام قرارداد به دشواري تحصيل مياين نوع اطلاعا. بستگي دارد 
مـشاركت  صـورت      بـه  هاي اسلامي از تأمين مـالي       چنين مشكلي اين است كه بانك      اثرهاي
 ـ        ،  فاصله در . آورنـد   مـي  دنبـال دارد رو     هو به قراردادهايي همانند فروش اقساطي كه بدهي ب

بدهي مشابه بانكداري متعارف    آمدن  پديدهاي اسلامي از جهت      واقع ماهيت بانكداري بانك   
در  امـا    آيـد   هـاي اسـلامي از فـروش پديـد مـي           با اين تفاوت كه بـدهي در بانـك        . شود  مي

  ).43 ـ 76: 1409قحف،  (گيرد ميسرچمشه دهي  هاي متعارف از وام بانك

  حل  راه
هاي جامع و عـام كـه در بازارهـاي گونـاگون توليـد كـالا و خـدمت،                     شك بانك   بي
كنند روش تأمين مالي آنها در قالب قرارداد مشاركت با خطـر ريـسك           اري مي گذ  سرمايه

آورنـد     از قراردادهايي كه بدهي پديد مـي        طبيعي است كه   رو  از اين . اخلاقي همراه است  
اين نوع بدهي كه از فروش اقساطي كالا يا خـدمت، سرچـشمه گرفتـه      اما  . استفاده كنند 

 فروش اقـساطي،    روشزيرا در   .  تفاوت اساسي دارد   با بدهي پديدآمده از راه وام با بهره       
كالا يا خدمتي به بدهكار منتقل شده و بدهي از قيمـت آن كـالا يـا خـدمت سرچـشمه                     

بلكـه  . با قيمت كالا يا خـدمت رابطـه نـدارد         بدهي   با بهره    در روش وام  گرفته است اما    
ده از قيمـت كـالا      ش  رو بدهي ناشي    از اين . دهي پشتوانه اين بدهي است      خود قرارداد وام  

يا خدمت با بدهي ناشي شده از قرارداد وام كه در واقع يك پديده صِرف اعتباري است                 
گـذاري در قالـب فـروش         شود كـه سـرمايه      همين تفاوت باعث مي   . تفاوت اساسي دارد  
در .  بهره از جهت فقهي و شرعي متمـايز شـود           با گذاري براساس وام    اقساطي از سرمايه  

تأمين مالي براساس وام با بهـره، بـا روش تـأمين مـالي براسـاس            واقع بين حذف روش     
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قرارداد مشاركت تناظر يك به يـك وجـود نـدارد، چنانكـه بـين حـذف بهـره ربـوي و              
 زيرا در شريعت اسلامي چندين قرارداد مانند        *.الحسنه چنين تناظري وجود ندارد      قرض

از . ا بهره قرار گرفته است    الحسنه در برابر قرارداد وام ب       فروش اقساطي، مشاركت، قرض   
كار    جايز شرعي به   ياين جهت براي حذف وام با بهره، كافي است كه يكي از قراردادها            

كـار گرفـت و در شـرايط          توان قرارداد فروش اقساطي را بـه        در شرايطي مي  . گرفته شود 
كـارگيري قـرارداد      بـه . تـوان قـرارداد مـشاركت را جـايگزين آن كـرد             مناسب ديگر مـي   

هاي بانكي ممكن است كه ساختار بانكداري، عـام   وسيله مؤسسه  در صورتي به   مشاركت
شـده    اي مـشخص و تعريـف       و فراگير نباشد و هر بـانكي در حـوزه خـاص و محـدوده              

تـوان اطلاعـات لازم را بـه آسـاني      با گرايش بـه بانكـداري تخصـصي مـي         . فعاليت كند 
همچنانكـه بـا    . كـاهش داد  گيـر     طور چـشم    آوري كرد و ريسك خطر اخلاقي را به         جمع
هاي خـاص     گذاري در حوزه    هاي سرمايه   توان شركت   گيري بانكداري تخصصي مي     شكل

كـارگيري قـرارداد      و محدود را زير نظر بانك مربوطـه تأسـيس و از راه آنهـا زمينـه بـه                  
ها از جهت اينكه از يـك   اين نوع شركت. مشاركت و كاهش خطر اخلاقي را فراهم كرد  

كنند و از طرف ديگر، مورد اعتماد بانـك مربوطـه             صصي فعاليت مي  صورت تخ   طرف به 
كنـد بانـك تخصـصي مربوطـه          هستند و همه دفترهاي آنها اطلاعات واقعي را ثبت مـي          

  .شده در جهت كاهش ريسك خطر اخلاقي استفاده كند تواند از اطلاعات لازم ثبت مي
                                                      

د بدين معنـا  الحسنه تناظر يك به يك وجود دار   كنند بين ممنوعيت ربا و استحباب قرض        برخي تصور مي  . *
الحسنه را جايگزين ربا كند اين تصور در          كه عمليات بانكداري در حذف ربا آنگاه كامياب است كه قرض          

نـشدن   هاي خيريه و نهادهاي بانكي و مالي و تعريف      نشدن بين مؤسسه    واسطه تفكيك   جامعه فعلي ايران به   
گيـري و تـشديد       نكي ايران نيز در شكل    البته عملكرد نظام با   . صورت بنگاه اقتصادي است     جايگاه بانك به  

اوري وجـوه     هـاي گونـاگون جهـت جمـع         اين چالش مؤثر بوده است زيرا تبليغـات بـانكي از راه رسـانه             
كـشي جـايزه و       الحسنه و مسدود شدن اين وجوه در يك برهـه زمـاني جهـت مـشاركت در قرعـه                    قرض

گفتـه نبـوده اسـت چنانكـه          يت چالش پيش  تأثير در تقو    هاي سودآور، بي    كارگيري اين وجوه در فعاليت      به
واقع  در. بين حذف بهره و قراردادهاي مشاركتي تناظر يك به يك وجود دارد           . كنند  برخي ديگر تصور مي   

طور عملي جهت حذف بهره و ربا فقـط يـك راه وجـود دارد و آن                   چنين تصوري باعث شده است كه به      
هـاي    در حالي كـه حـذف بهـره ممكـن اسـت از راه     كارگيري قراردادهاي مشاركتي مانند مضاربه است    به

در واقع حذف بهره منحصر بـه اسـتفاده از قـرارداد مـشاركت نيـست چنانكـه در                   . گوناگون انجام پذيرد  
  .كارگيري قرارداد فروش اقساطي انحصار ندارد به
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  هاي نهادي مناسب فقدان زيرساخت. 5
هـاي خـاص و       منـد همـواره از زيرسـاخت        يافتـه و قاعـده      نهاي بـانكي سـازما      نظام

تواننـد پوشـش حمـايتي مناسـبي را بـراي             قدرتمندي برخوردارند كه به كمك آنها مـي       
هـاي مـالي غيراسـلامي بانـك و             در نظام . هاي مالي خود فراهم آورند      ها و مؤسسه    بانك

قـرار دارنـد و بـا       ها    هاي گوناگون تحت حمايت اين زيرساخت       هاي مالي از راه     مؤسسه
برند و تا حد فراوانـي   ها، عمليات و فعاليت خود را به پيش مي استفاده از همين حمايت  

هاي نهـادي خـود را        بانكداري اسلامي نيز ملزوم   . كاهند  اي خود مي    هاي حاشيه   از هزينه 
اگـر  . طور سالم فعاليـت كنـد       طلبد تا اينكه زنجيره نهادي خود كامل شده و بتواند به            مي
تـوان انتظـار داشـت كـه          جزاي بانكداري اسلامي در جايگاه يك نظام، كامل نشود نمي         ا

واسطه كامـل   درواقع به). Iqbal, 1998(بتواند عملكرد مورد انتظار را در پي داشته باشد 
هـاي    ، بـا مـشكل     و زيـان   كارگيري نظريه مشاركت در سود      نبودن اين زنجيره نهادي، به    

  :رو است ذيل روبه

  )Asymmetric information (اطلاعات نامتقارنوجود . أ
هنگامي كه متقاضي تأمين مالي قرارداد مشاركت، يك طرح يـا فعاليـت اقتـصادي را بـراي                  

طور تقريبي اطلاعات كـافي و لازم         كند، خود متقاضي، به     دريافت تسهيلات به بانك معرفي مي     
ز اين اطلاعات به مقدار كافي برخـوردار   درباره هزينه و بازدهي آن را در اختيار دارد، اما بانك ا           

  .نيست و شناخت كافي درباره هزينه و بازدهي فعاليت اقتصادي ندارد

  هاي مربوط به كنترل و نظارت هزينه. ب
فرسـتادن نـاظر در مـديريت و اجـراي فعاليـت            راه  يافتن از جزئيـات فعاليـت از         اطلاع

پذير است و با توجه به اينكه بانـك بـا            ر روشي براي انجام اين عمل امكان      اقتصادي يا تدبي  
بايد براي هر كدام از آنها همـين روش را   ، رو خواهد بود هروبفراواني قراردادهاي مشاركت  

گيـري   چـشم طـور      بـه  هاي مربوط به كنترل و نظارت براي بانك          بنابراين هزينه  ؛كار گيرد  هب
  .افزايش خواهد يافت
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  )Adverse selection (انتخاب معكوس. ج
اظهارات متقاضيان و بررسـي اجمـالي       ، براساس   بانك با توجه به محدوديت منابع خود      

آيد كـه     ميپديد  انتخاب معكوس زماني    مسئله  . پردازد  ها مي   به انتخاب طرح  ،  هاي آنان  طرح
ها و نيز سوابق كاري خود را به هنگام ارائـه طـرح اقتـصادي                 توانايي،  متقاضيان تأمين مالي  

  .)Omar, 2006 (پنهان كنند

  حل راه
اين نهادها عبارتنـد    . جو كرد و  حل اين چالش را بايد در تأسيس نهادهاي مناسب جست         

هـاي بيمـه      شـركت ،   اعتبار سنجي اسـلامي    هاي  ه مؤسس ،گذاري اسلامي   هاي سرمايه   از بانك 
هاي    صندوق ،اسلاميگذاري     مشاوره سرمايه  هاي  همؤسس،   امين اسلامي  هاي  همؤسساسلامي  

، زمينـه   اگر چنين زنجيره نهادي شـكل گيـرد       . نهادهاي ناظر قانوني و شرعي    ،  مشاع اسلامي 
اي فراهم     تا چنين زمينه   شود  طور منطقي فراهم مي     بهو زيان     نظريه مشاركت در سود    اجراي
قراردادهـايي ماننـد    كارگيري     به توان انتظار داشت كه رويكرد بانكداري اسلامي از         نميشود  

  . كندفروش اقساطي تغيير

  تأمين مالي دولت. 6
هـا و   كنندگان از تـأمين مـالي بنگـاه    ها بيشترين استفاده شك در هر كشوري دولت  بي

بازارهاي مالي هستند؛ زيرا وظيفه آنها به حفظ امنيت و دفاع از مرزها منحـصر نيـست؛                 
ونقـل    بلكه مسؤوليت ارائه خدمات فراواني را مانند بهداشت، آموزش، ارتباطات، حمـل           

 در پـي     بـازاري  تأمين مالي جهت انجام اين نوع خدمات كـه سـود          .  عهده دارند  بر... و  
هاي سنتي از راه وام نيازهـاي مـالي           رو بانك   ندارند از راه مشاركت ممكن نيست از اين       

رو شـدند اوراق      هـا روبـه     ها را تأمين و در صورتي كه با تأخير بازپرداخت دولت            دولت
امـا بانكـداري اسـلامي از راه قـرارداد مـشاركت      رسـانند،   بدهي آنها را بـه فـروش مـي     

  ).1411قري، (تواند در اين حوزه وارد شود  نمي



 

ي 
لام

 اس
صاد

 اقت
شي

ژوه
ي پ

علم
مه 

صلنا
ف

 /
ش

چال
ن، 

زيا
 و 

سود
 در

كت
شار

ه م
ظري

ن
 

رها
هكا

 را
ا و

ه
  

77  

  حل  راه
گيري از نياز دولت به تأمين مالي براي اهداف عمراني اسـت ماننـد سـاختن                  قسمت چشم 

 هـا از    براي تأمين مالي دولت در اين نوع فعاليـت        . ها   ساختن مدارس و بيمارستان    ،ها  ها، راه   پل
طبـق ايـن قـراداد حتـي اگـر          ). 1386موسـويان،   : ك.ر(توان بهره جست      قرارداد استصناع مي  

توانند اوراق بهادار استـصناع بـه طـرف سـازنده             ها اعتبار مالي لازم را نداشته باشند مي         دولت
بدهند تا در سررسيد وجه اسمي اوراق را دريافت يا پيش از سررسيد اسناد را در بازار ثـانوي            

 ،چنانكه بخـش ديگـر نيازهـاي دولـت بـه تـأمين مـالي بـراي خريـد ابـزار، ادوات                     . دنقد كن 
در واقع بانكداري   . توان تأمين مالي كرد     است كه در قالب فروش اقساطي مي      ... و  آلات    ماشين

تواند جهت رفع نيازهـاي دولتـي، تـأمين      نمي و زياناسلامي هر چند از راه مشاركت در سود   
. كـار گيـرد     تواند سرمايه خود را بـه        قرارداد استصناع يا فروش اقساطي مي      مالي كند، اما از راه    

گرفتن از بهره منحصر به اجـراي قـرارداد مـشاركت نيـست               فاصلهطور كه گذشت      همانزيرا  
  .توان از قراردادهايي مانند استصناع يا فروش اقساطي نيز بهره جست بلكه مي

  بندي و پيشنهاد جمع
راه هـاي بـانكي از       كل اساسي اين نيـست كـه بيـشتر فعاليـت          در بانكداري اسلامي مش   

كارگيري همين قرارداد به جاي      به،  پذيرد زيرا در حذف ربا        قرارداد فروش اقساطي انجام مي    
هـاي نهـادي مناسـب        يرسـاخت قرارداد وام با بهره كافي است بلكه مشكل اساسي فقدان ز          

ين نهادهـايي كـه در مقالـه بـر          چن ـپديدآوردن   نظريه مشاركت در سود است       جهت اجراي 
زمينه اجرايي ايـن نظريـه را فـراهم و در نتيجـه بانكـداري               ،  مهمترين آنها اشاره شده است    

ماننـد  يـن   اي را ماننـد قراردادهـاي مبتنـي بـر د            تواند چنين نظريه    طور منطقي مي   هاسلامي ب 
  .كار گيرد هفروش اقساطي ب
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